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بورس گزارش

اقتصاد

رأي مجلس به اختفاي دارایي
شــرق: درحالي کــه عــادل آذر، رئیــس دیوان  �

محاســبات کشــور، مي گوید: «درکشــور ما گردش 
اطلاعــات اقتصادی، اعم از دارایــی و ثروت افراد یا 
جایی ثبت نشــده یا ناقص اســت» و دولتمردان به 
دنبال حذف یارانه افراد پردرآمد هســتند، تلاش هاي 
مجلس براي شفاف ســازي دارایي و اموال ســطوح 
بالاي جامعه که مقامات کشــور را دربر مي گیرد هم 

به در بسته مي خورد.
همین دیروز خبري از کمیسیون تلفیق مجلس به 
گوش رســید که نشان مي داد با ایراد شوراي نگهبان 
بــر ماده ۱۳۵ لایحه برنامه ششــم کــه معطوف به 
ضمانــت اجرائي براي اعلام دارایي و اموال مقامات 
عالي کشــور به قوه قضائیه  بود، این ماده از ســوي 
اکثریت کمیســیون تلفیق مجلس، به طور کل حذف 
شد. اقدامي که به گفته کارشناسان در غیاب مقامي 
ناظر بــر اجراي این ماده که بر اصل قانون اساســي 
براي اعــلام دارایي ها و اموال مســئولان و مقامات 
به صــورت محرمانه به قوه قضائیه اســتوار اســت، 
مي تواند به سهولت، اجراشدن آن را به حاشیه ببرد 

و از انظار نیز به دور بماند.
در لایحه برنامه ششــم، سه ماده ۳۵، ۳۸ و ۱۳۵ 
معطوف به مبارزه با فساد است. ماده ۳۵ این لایحه، 
دولــت را ملزم مي کند حقــوق پرداختي به مقامات 
کشــور را در ســامانه اي ثبت کرده و به اطلاع عموم 
برســاند. این ماده به ســبب حساســیت موضوع، از 

سوي شوراي نگهبان هم تأیید شد.
مــاده ۳۸ این لایحه هم بر ایــن نکته تأکید دارد 
که بــراي دریافتي همه مقامات کشــور و کارمندان 
دولت، سقف تعیین شود. ســقف تعیین شده نیز دو 
برابر ســقف قانــون خدمات کشــوري در نظر گرفته 
شــده بود. بر این اســاس، ســقف قانــون مدیریت 
خدمات کشــوري مي گوید به کارمندان نباید بیش از 
هفــت میلیون تومان پرداخت شــود، اما از آنجا که 
این قانون از ســوي گروه هاي مختلف، آســیب دیده 
بود و دســتگاه ها و افراد مختلف خود را از شــمول 
قانون مدیریت خدمات کشــوري خارج کرده بودند، 
سقف دیگري براي آن در نظر گرفته شد. در واقع بنا 
شد سقف پرداختي هاي در نظر گرفته شده از دو برابر 

سقف قانون مدیریت خدمات کشور بیشتر نشود.
در مورد ماده ۳۸، شــوراي نگهبــان ایراد گرفته 
بود این ماده خلاف نظام اداري عادلانه اســت. البته 
دستگاه هاي مختلف به ویژه وزارت بهداشت، قضات 
و هیئت هاي علمي فشــار آوردند که نمي توانند این 
مــاده را اجرائي کننــد و در نهایت شــوراي نگهبان 
هم در جلسه کمیســیون تلفیق، آن را خلاف قانون 
اساســي اعلام کــرد. در جلســه کمیســیون تلفیق 
بــا همت نماینــدگان و جمشــید انصــاري، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان اداري و استخدامي، 
قرار شــد در موارد تخصصي، عملیاتي و محروم ۶۰ 
درصد بــه ۱۴ میلیون تومان افزوده  شــود که رقمي 
بالغ بــر ۲۲ میلیون تومان خواهد بود. حالا این ماده 
که در جلســه امروز کمیسیون تلفیق مورد پافشاري 
اعضــا قــرار گرفته بود، آزمــون شــوراي نگهبان را 

پیش رو دارد.
مــاده ۱۳۵ لایحه برنامه ششــم هم، به ضمانت 
اجرائي قانون رسیدگي به اموال و دارایي مقامات در 
قانون اساسي اشاره داشت. طبق این قانون، مقامات 
کشــور باید اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت به 
رئیس قوه قضائیه کشــور اعلام کننــد. این قانون در 
نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و بنا 
شده بود این اعلام دارایي و اموال به صورت محرمانه 
انجام شــود، اما مشکل کار در آنجا بود که این قانون 

هیچ ضمانت اجرائي نداشت.
بر همیــن اســاس، مجلس شــوراي اســلامي 
ضمانــت اجرائي را براي این قانون در نظر گرفته که 
اگر یك مقام مســئول، اموال و دارایي هاي خود را به 
رئیس قوه قضائیه اعلام نکند، مجازات تعزیر درجه 

ششم براي آن فرد در نظر گرفته شود.
در ایــن نــوع مجــازات، «حبس بیش از شــش 
ماه تا دو ســال»، «جزای نقدی بیــش از ۲۰ میلیون 
(۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریــال تــا ۸۰ میلیــون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) 
ریال»، «شــلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربــه و تا ۹۹ ضربه در 
جرائم منافی عفت»، «محرومیت از حقوق اجتماعی 
بیش از شش  ماه تا پنج سال»، «انتشار حکم قطعی 
در رســانه ها»، «ممنوعیــت از یک یا چنــد فعالیت 
شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا 
مدت پنج سال»، «ممنوعیت از دعوت عمومی برای 
افزایش ســرمایه برای اشــخاص حقوقی حداکثر تا 
مدت پنج سال». «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد 
تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج 

سال» در نظر گرفته شده است.
بــا این حال، شــوراي نگهبان به این مــاده ایراد 
گرفته و اعلام کرده، چــون قانون اصلي آن مصوب 
مجلس تشــخیص مصلحت نظام اســت، مجلس 
دیگر نمي تواند چیزي به آن اضافه کند. این در حالي 
است که مصوبه مجلس مغایرتي با مصوبه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام نــدارد و ضمانت اجرائي 
براي آن به شمار مي رود. در مقابل این اقدام شوراي 
نگهبان، برخي از نمایندگان از فرصت استفاده و این 
ماده را به کل در کمیســیون تلفیق حذف کرده اند و 
فقط محمد دهقــان، نماینده طرقبه براي ماندن این 
مــاده اصرار کرد، اما مصوبــه رأي نیاورد و نتیجه به 
صحن علني امروز موکول شد. حالا اگر نمایندگان در 
صحن علني مجلس بــر مصوبه قبلي خود مبني بر 
باقي ماندن ماده ۱۳۵ اصرار کنند، این ماده به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام سپرده و در آنجا، سرنوشت 

این ماده مشخص مي شود.

تقابل سهام با اوراق بدهی

در معاملات دومین روز هفته جاری پذیره نویســی  �
اوراق اجــاره آموزش وپــرورش به ارزش اســمی ۲۰ 
هــزار  میلیارد ریال پایــان پذیرفت. ایــن اوراق با نرخ 
اسمی ۲۰ درصد، سررسید چهارساله و پرداخت سود 
به صورت شــش ماه یک  بار به منظــور تأمین منابع 
مالی برای بازپرداخت بدهی وزارت آموزش وپرورش 
منتشر شد. شرایط عرضه در مقایسه با اوراق بهادار با 
درآمد ثابتی کــه درحال حاضر در بازار بدهی معامله 
می شــوند، به هیچ روی جذابیتی ندارد. حال ســؤال 
این اســت که با این شــرایط، دولت چگونه این اوراق 
را به فروش رســانده است و تا پایان این هفته ۱۰ هزار  
میلیــارد ریال دیگر اوراق مرابحه ســلامت به منظور 
تأمین وجوه جهت تســویه بدهی های بیمه سلامت 
با شرایط مشــابه را به فروش خواهد رساند؟ پاسخ را 
باید در ادبیات اقتصاد دستوری جست وجو کرد. دولت 
با فشــارآوردن بــه بانک هــا و زیرمجموعه های آنها 
به ویژه شــرکت های تأمین سرمایه، از طریق این اوراق 
تأمین مالی ارزان قیمت می کند. شاید بی دلیل نیست 
که نظام بانکــی با وجود اصلاحــات اخیر، همچنان 
افق روشــنی برای ادامه مسیر خود متصور نیست. از 
دیگر سو مشــکل دیگر، عرضه های مکرر و دستوری 
ایــن قبیل اوراق، کاهش نقدینگی در بازار ســرمایه و 
استقبال نکردن سرمایه گذاران از سهام است. هرچند 
وجود رکود در بازار ســهام را باید در عوامل متعددی 
جست وجو کرد ولی با وجود اسناد خزانه با نرخ بازده 
سالانه بالای ۲۵ درصد و بازده تا سررسید بیش از ۲۲ 
درصد برای ســایر اوراق بدهی، اندیشه سرمایه گذاری 
در دارایی ریســکی را از بین می بــرد. به همین دلیل 
اســت که بررســی و پیگیــری روند شــاخص کل از 
اعتبار و اهمیت افتاده اســت و سرمایه گذاران ترجیح 
می دهند بازده احتمالی خود را در سهام غیرشاخصی 
جست وجو کنند. همین موضوع موجب دامن زدن به 
سرمایه گذاری های بدون تحلیل و سفته بازانه می شود. 

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1174000
1201500
639000
342000
215000
115456
1233.9

تغییر
-1000
-700

+2000
-

+1000
-92

-

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
76827.7
26859.9
15497.4
12281.6
84268.9
3026.7

تغییر
10.91

-18.79
7.50

-0.10
4.97
2.40

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3823
4150
4843
1064

تغییر
-6

-14
-7
-3
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 شــما در روزهای گذشــته و در فاصله تنها ۱۰  �
روز دو بار از پیشــامدهای قدیمی گفته اید؛ از نحوه 
تا  انتخاب هلیکوپتری زمین های مسکن  مهر گرفته 
پیشنهاد ساخت ساختمان صد طبقه. چه چیز این 
نگرانی را در شما ایجاد کرده که گذشته را یادآوری 

می کنید؟ چرا این نیاز را احساس کردید؟ 
من یــک دغدغه ای برای ایــران دارم و آن هم این 
اســت که برایم مهم است؛ این دغدغه در عرصه های 
مختلــف جلوه های متفاوتی پیــدا می کند. بحث این 
اســت که ما بیش از صد ســال اســت که بــا مفهوم 
ایده هــای مدرن، صنعتی شــدن، نوســازی جامعه و 
تجدد روبه رو شــده ایم. جنبه هایــی از این موضوع به 
سیاســت گذاری و اقدام های فیزیکــی ازجمله نحوه 
توسعه شــهری بازمی گردد. ســخن من این است که 
فناوری های جدید هم زمان با دوره مدرن در ســطوح 
مختلف وارد کشــور شــده است؛ ولی ســؤال من این 
اســت که آیا این فناوری باعث ارتقای کیفیت زندگی 
مردم ایران شــده یا مورد سوءبرداشــت قرار گرفته و 
کیفیت زندگی مردم را تنزل داده است؟ بحث من این 
اســت که با وجود این فناوری ها، این وضعیت واقعی 
شــهرهای ما است. شــهر تهران یک ظرفیت طبیعی 
داشته است؛ با آن ظرفیت مردم پایتخت می توانستند 
هوای پاک، آب و خاک ســالم و... داشته باشند؛ ما به 
اینها می گوییم ظرفیت های زیســتی یــک مکان. ولی 
رویکردی که بــر جامعه ایران غلبه کــرد این بود که 
عــده ای فکر کردنــد می توانند به یــارای فناوری های 
مــدرن هر وضعیتــی را به هر اقلیمــی تحمیل کنند. 
به عنوان مثال در امر توســعه شــهری، حضرات فکر 
کردنــد می تواننــد آب را هرچنــد صــد کیلومتــر که 
خواســتند جابه جا کنند، یا هر پلی را در هر بخشی از 
شــهر و هر مجموعه ســاختمانی را با هر انبوهی که 
اراده کردند، بسازند. آنها تصور کردند چون فناوری این 
امکان را به آنها می دهد، پــس دیگر محدودیت های 
اقلیمی و زیســت محیطی مهم نیســت. با این فهم از 
روزگار مــدرن، بار زیادی را بر شــهر تهران گذاشــتند. 
لیکن، کار به جایی رسیده که تردد و حرکت در این شهر 
با چالش جدی همراه شده  است در زبان عامیانه گفته 
می شــود که تهران تبدیل به یک پارکینگ بزرگ شــده 
 اســت. قابلیت زندگی به دلیل آلودگی هوا و مشــکل 
آب و همچنیــن گرفتاری های کیفیت زندگی در تهران 
با مشکل جدی مواجه است. این کنش ها نتیجه فهم 

نادرست از فناوری و مواجهه با مدرنیته است. 
 ریشــه های این رخــداد که به امــروز و دیروز  �

بازنمی گردد... .
همین طــور اســت. ولی یکــی از ریشــه های این 
موضوع به ایــن فهم از دنیای مــدرن بازمی گردد که 
فنــاوری می خواهد خــودش را بر اندیشــه و حیثیت 
انسانی ما سیطره دهد. شوربختانه کسانی که شهرها 
را اداره می کننــد مســحور فنــاوری و صنعت مدرن 
شــده اند و گمان می کنند که می تواننــد با تکیه به آن 
از پس همه چیز برآینــد. حتی به جنگ طبیعت بروند 
و حتی ظرفیت های زیســتی را خلق کنند که البته در 
عمل چنین ظرفیتی در فناوری نیســت و چنین چیزی 
امکان ندارد و نشانه آن را در زندگی شهری می بینیم. 

 ریشــه های تاریخی آنچه می گویید مدنظر من  �
است. 

خب؛ این به عصر مشروطه بازمی گردد و هرچه از 
آن جلو می آییم، غلبه تکنیک و فناوری بر اندیشه ورزی 
بیش ازپیــش دیده می شــود. نماد مشــخص آن هم 
همین ساختمان پلاسکو اســت که حادثه دید. خب؛ 
این نخستین ســاختمان بلند پایتخت است؛ اصلا چرا 
باید چنین ساختمانی ساخته می شد؟ اساسا تهران در 
آن زمان چه نیازی به چنین ساختمانی داشت؟ همان 
زمان هم غلبه تکنیک را بر اندیشــه و ســبک زندگی 
ایران شــهری ایرانیان می بینید. مشــکل وقتی تشدید 
می شــود که داســتان غلبه تکنیک در دهه گذشته با 
قانون فروشــی ترکیب می شود و آثار منفی اش چندین 
برابر می شــود. می دانیم در دنیای مدرن آنچه دامنه 
قدرت فناوری را کنترل می کند قانون اســت. با وجود 
این، در مهد زایش اندیشــه تجــدد و مدرنیته با وجود 
حاکمیت قانون تکیه بیش از حد بر فناوری مشــکلات 
زیســت محیطی و اجتماعی پرشــماری را ایجاد کرده  
اســت. حالا وقتی چنیــن قدرتــی وارد جامعه ایران 
که در آن قانون نه ریشــه تاریخــی دارد و نه حرمت 
چندانــی هم از نظــر اعتقادی و هــم از نظر فرهنگ 
سیاسی دارد، پرواضح اســت که سرنوشتی جز وضع 
موجود نخواهد داشــت. ملتی که به دلایل مختلف از 
جمله سال ها زندگی تحت حکومت های خودکامه و 
اســتبدادی به حکومت قانون اعتماد جدی نداشته و 
ندارد و غنیمت شمردن دم بخشی از خصیصه اخلاقی 
آن اســت، وقتی مســلح به قدرت فناوری می شــود، 
نتیجه آن یکه تازی یله و رهای ســوداگران در اتحاد با 
مدیران دولتی و شهری در گوشه گوشه کشور می شود. 
زمانی که مدیریت شــهری بتواند تمام فضای شــهر، 
حقوق مردم و امکان زیســت نســل آینده را بفروشد 
و در اختیار عده ای ســوداگر قرار دهد؛ سوداگرانی که 
به قدرت تکنیک مســلح اند، نتیجه آن همین «جنگل 
ساختمانی» است که در تهران می بینیم. طبیعی است، 
تنها چیــزی که در ایــن جنگل مهم نیســت، کیفیت 
زندگی شــهروندان اســت. به ویژه آرامــش ذهنی و 
روانــی و حیثیــت اجتماعی آنان اســت. همه شــهر 
عرصه ساخت وساز برای کسبِ سود سوداگرانی شده 
اســت که نه تنها هیچ ارزش افــزوده ای برای اقتصاد 
ندارنــد که بــا دروکردن ســودهای بــادآورده فضای 

هرگونه کســب وکار بر مبنای رقابت و افزایش کارایی 
و بهره وری را نیز از بین می برند. شهر به ظاهر توسعه 
می یابــد، بی آنکه کیفیت زندگی مــردم در آن مطرح 
شود و نتیجه اش در حوزه ساختمان های عمومی شده 
تعدادی از پروژه های بی حاصــل پرقیمت؛ نمونه اش 
پل صدر. بیــش از یک  میلیــارد دلار در این پل هزینه 
شده؛ البته عده ای تا سه  میلیارد دلار نیز ذکر می کنند، 
ولی اساسا روشن نیست که این هزینه برای چه انجام 
شده است؟ اصلا چه سودی برای تهران داشت؟ بعد 
زمانی که گفته می شود تهران ایمنی می خواهد، سریع 

می گویند دولت منابع لازم را نداده است. 
همــه اینهــا را گفتم که بگویم زندگی شــهری در 
ایران در دوره مدرن نیاز به بازنگری اندیشــه مدرنیته 

در ایران دارد. 
مــن می گویم آخر کار یک نفر باید شــهامت این را 
داشــته باشــد که بگوید: این تهران قابــل ادامه دادن 
نیست؛ ما نیاز به یک نقطه بازگشت داریم و باید نسبت 
به ادامه روند موجود شــک کنیم. شکی بنیان برافکن 
که امکان تجدیدنظر در اساسِ زندگی شهری را فراهم 
آورد. مگر می شود که در این شهر، مدام تراکم فروخته 
شود و مدام این روند ادامه داشته باشد؟ مگر می شود 
بــدون توجه بــه ظرفیت های زیســتی و نظام قیمت 
واقعــی حامل های انــرژی و در نتیجه بدون توجه به 
عدالت در رفتار با طبیعــت و اقتصاد زندگی مردمان 

همچنان مورد تهدید قرار گیرد؟ 
 بحث انتقال پایتخت هم زمانی مطرح می شد...  �

تهران خود پایتخت منتقل شــده  است. شما دقت 
کنید عمر پایتختی تهران ۲۰۰ ســال بیشتر نیست. اگر 
با همین روش و روند کارها پیش رود، پایتخت بعدی 
نیز با همیــن وضعیت روبه رو خواهد شــد، افزون بر 
اینکه هزینه آن بــرای اقتصاد ایــران غیرقابل تحمل 
اســت. اگر این منطق مورد قبول قرار گیرد، چند سال 
بعد، پایتخت جدید نیز باید تخلیه شــود. ولی ســؤال 
واقعی این اســت که مگر پایتخت، تاریخ مصرف دارد 
که هرچند ســال یک بار تغییر کند؟ پایتخت که سخره 
سیاست مداران نیســت. پایتخت یک نظام حکمرانی 
را در خود جای داده اســت؛ پایتخت نماد یک کشــور 
و تمام ملت ایران اســت. داســتان انتقال پایتخت از 
بحث های صد درصد انحرافــی برای فرار از واقعیت 
اســت. بحث من این اســت کــه اندیشــمندان ایران 
چه زمانی به این نتیجه می رســند کــه به جای فرار از 
واقعیت و ادامه وضع موجود، به یک نقطه بازگشــت 

بیندیشند. من به دنبال آن نقطه بازگشت می گردم. 
بــرای مــن، اینکه فردی، بــه این دلیــل که گمان 
می کند قدرت سیاســی دارد و به تکنیک هم مســلح 
اســت می تواند با سرنوشــت بخش بزرگــی از مردم 
بــازی کند، غیرقابل قبول اســت. بیاییــم به جای فرار 
از واقعیــت، بپذیریم این محیــط مصنوعی که در آن 
به سر می بریم باید دچار تحول شــود. به عنوان مثال، 
ســاختمان های بلند ایــران تاکنون نشــان داده اند که 
در برابر آتش سوزی به شــدت آسیب پذیر هستند. مگر 
همیــن چند ماه پیش در مشــهد برج ســلمان آتش 
نگرفت؟ حدود دو ســال پیش هم آتش سوزی بزرگ 
دیگری در همین راســته جمهوری در تهران داشتیم. 
اینها نشان می دهد که ما از یک سو نمی دانیم چگونه 
باید از فناوری استفاده کنیم و از سوی دیگر این غرور و 
مستی باعث آن شده است که بیش از ظرفیت زیستی 

شهرهایمان به شهرها فشــار آوریم. شهرداری تهران 
گمان می کنــد که می تواند همچنان تراکم بفروشــد؛ 
شما در بودجه ۱۳۹۶ که شهردار تهران به تازگی ارائه 
کرده است، می بینید که ۱۸  هزار  میلیارد تومان بودجه 
تعریف شــده که حدود نیمی از آن یعنی هشت  هزارو 
۹۰۰  میلیــارد تومــان از محــل فروش تراکــم تأمین 
می شــود. این نمونه کامل مدیریت سوداگرانه شهری 

در یک جامعه با حاکمیت ضعیف  قانون است. 
  اگر کمی از بحث مدیریت شــهری جدا شویم  �

و بخواهیم به اقتصاد بپردازیم، تازه ترین موضوع 
کــه وزارت راه با آن درگیر بوده اســت، موضوع 
خرید ایرباس ها اســت؛ هواپیماهایی که عده ای 
دغدغه های زیادی برای آن داشــتند؛ نمونه آخر 
ایرباس  ممنوع الخروج بــودن  موضــوع  هم  آن 

تازه وارد که... .
چه دلیلی دارد که شــما تا این حد عکس العملی 
بــه موضوع ها نگاه می کنید؟ یک عده نشســته اند در 
یــک قاعده جنــگ روانی هر لحظه یــک جبهه ای را 
بــاز می کنند و شــما هم به دنبال آنهــا راه می افتید. 
اگر کمی بــا دقت به خبــر توجه می کردیــد برایتان 
معلوم می شــد کــه کل ایــن اظهارنظــر دروغ اندر 
دروغ بوده اســت. بگذارید تا همین خبــر را باز کنیم 
تا معلوم شود چیســت؟ آقایی که خود را متخصص 
صنعــت هوانــوردی می دانــد اعلام می کنــد که با 
توجــه به اینکه ایــن هواپیما قدرت پــروازی بیش از 
پنج ســاعت دارد چرا بــرای پروازهای داخلی منظور 
شــده، مگر هواپیما ممنوع الخروج اســت. حضرات 
اتاق جنگ همین موضوع را دســت مایه انتشــار خبر 
دروغ ممنوع الخروج بودن هواپیمای خریداری شــده 
می کنند. پس از انتشار خبر، وقتی با همان منبع اولیه 
تمــاس می گیرنــد، می گوید من چنیــن حرفی نزدم. 
این برداشــت خبرنگار بوده  اســت. حالا نکته جالب 
این اســت که اولا این هواپیما بیش از هفت ســاعت 
پرواز می کند. کســی که با وی ایــن مصاحبه صورت 
گرفته این مقدار اطلاعات را هم نداشــته است. دوم 
آنکه مگــر در تنظیم برنامــه پــرواز هواپیماها فقط 
توان پروازی آنها منظور می شــود. اکثر هواپیماهایی 
که در خط تهران-مشــهد یا تهران-بندرعباس پرواز 
می کنند یا در پروازهای داخلی ســایر کشــورها پرواز 
می کنند قدرت پروازی مسیرهای طولانی تری را دارند. 
حضرات به همین ســادگی دروغ می گویند و موجب 
تشــویش افکار عمومی می شــوند. من از آنها انتظار 
نــدارم. آنها به اقتضای طبیعتشــان عمــل می کنند. 
لیکن، مسئله دنباله روی شماســت. آنها دقیقا دنبال 
همین موضوع هستند که شما اسیر منطق آنها شوید. 

  اما آقای آخوندی، پرسش من درمورد انتقادها  �
از  تنها، نگرانی دلواپســان نیســت؛ گروه دیگری 
اقتصاددانــان هم هســتند که منتقد این شــیوه 
مدیریت ناوگان های حمل ونقل کشــور هســتند؛ 

اجازه بدهید که دقیق تر مطرح کنم... .
جالــب اســت کــه رگه هــای تســلط گفتمــان 
پوپولیســت ها را بر شــما می بینم. از اینکــه می بینم 
آنهــا تنها با تکیه بر شبکه ســازی و طراحی یک جنگ 
روانی توانســته اند گفتمــان بی مبنای خود را بســط 
دهند هم تأســف می خورم و هم برایم جالب اســت 
که چگونه آنان توانســته اند جامعه روشنفکری ایران 
را به دنبال خود بکشند. شــما خوب می دانید مقابله 

با پوپولیســم، حمله اســت. دفاع نیســت. لیکن آنها 
جامعه روشنفکری را به دفاع کشانده اند. 

  آقــای وزیــر؛ شــما هنــوز پرســش مــن را  �
نشــنیده اید. همه منتقدان شــما در موضوع خرید 
ایرباس، دلواپســان نیســتند؛ برخی منتقدان شما 

اقتصاددانان شناخته شده ای هستند. 
من هیچ گاه نشنیده ام که اقتصاددانان شناخته شده 

انتقادی به موضوع خرید ایرباس داشته باشند. 
  اجــازه دهیــد من پرسشــم را کامــل مطرح  �

می کنم؛ بــرای نمونه یکــی از انتقادها به موضوع 
خرید ایرباس، این اســت که تابه حال در بیشــتر 
اســناد فرادستی و توسعه ای کشــور محور توسعه 
حمل ونقل  توســعه  محوریت  با  ایران  حمل ونقل 
ریلی دیده شــده است. پرسش این است که چرا با 
وجود این اسناد بالادستی، به جای هزینه در بخش 
حمل ونقل ریلی چیزی حدود ۲۰  میلیارد دلار برای 
نوسازی ناوگان هوایی هزینه می شود؟ این رفتار با 
انتظار از دولــت تدبیر و امید که انتظار می رفت در 

راستای برنامه گام بردارد، تناقض دارد. 
هرآنچه عمل شده اتفاقا دقیقا مانند برنامه است. 
همه این اســتدلالی که کردید دارای ایرادهای بنیادین 
اســت. اولا در بسیاری از موارد این دو شق حمل ونقل 
قابــل جایگزینــی نیســتند. مثــلا در حمل ونقل های 
دوربــرد بین کشــوری، آیا می تــوان ریــل را جایگزین 
صنعت هوانوردی کــرد؟ در بعضی موارد نیز این دو 
مکمــل یکدیگرند. مثلا در توســعه صنعت توریســم 
و گردشــگری داخلــی و همچنین جلب ســرمایه به 
مناطق محــروم این دو شــق حمل ونقــل یکدیگر را 
تکمیــل می کنند. شــما نمی توانید آنهــا را جایگزین 
یکدیگر کنید. در بردهای متوســط اگر ســرمایه گذاری 
ســنگینی بر صنعت قطار سریع السیر شود در بعضی 
محورها می تواند رقیب باشد. ضمن اینکه این روش را 
پی گرفته ایم، باید بدانیم که آن نیاز به هزینه مســتقیم 
دولت با ارقام بســیار بالا دارد و زمان بر نیز هســت. با 
این وصــف آن را از یاد نبرده ایم. آنچه ریل به شــکل 
واقعی می تواند با آن رقابــت کند، جایگزینی با جاده 
اســت؛ آن هم در بارهای با برد طولانی و مسافری در 
حجم زیاد و مســیرهای تکرارشونده. با همین رویکرد 
آخر، اتفاقا اولویت ما در توســعه زیربناهاي ریل بوده 
و هست. بخش اعظم ســرمایه گذاری های وزارت راه 
در حوزه ســرمایه گذاری ریلی اســت. اگر بخواهید در 
حوزه ریل ببینید که ما چه کرده ایم، نخســتین کار این 
اســت که به اتصال سیســتم بنادر ایران به ریل دقت 
کنید. اکنــون بخش ریلی که در بندرشــهید رجایی و 
امام خمینی اجرا شــده اســت را با قبل مقایسه کنید. 
حتی حجم کالایی که از راه ریلی وارد بندر می شــود. 
پیش تر بخش بزرگ این حمل ونقــل با کامیون انجام 
می شد. نخستین کاری که انجام شد این بود که ترتیبی 
داده شد تا همه این حمل ونقل با ریل انجام شود و این 
جز با تجهیز بنادر با ریل امکان پذیر نبود. اتفاقا در این 
دولت، حمل ونقل ترکیبی بندر و ریل به شــدت تقویت 
شــد. بــرای نمونه حجــم کالایی که با ریــل جابه جا 
می شد در بندر شهید رجایی از کمتر از هفت درصد به 

بالای ۱۵ درصد رسید. 
بحــث دیگری که در حوزه ریل گفته می شــود این 
است که همه متفق القول هســتند که این سه، چهار 
ســال گذشــته، دوره طلایی ریلی ایران بوده  اســت. 
بیشتر ظرفیت های ریلی ما در این سال ها رشد کردند. 
حجــم ســرمایه گذاری بر حــوزه ریلی در ســال های 
گذشته کم نظیر است. فقط در خطوط موجود دو هزار 
کیلومتر خط دوم آغاز کردیم که ۸۰۰ کیلومتر از آن در 
همین دولت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. باید 
بگویم بزرگ ترین گلوگاه ما بین یزد و اصفهان بود. ۵۰۰ 
کیلومتر فقط خط دوم را اجرا می کنیم. خط دوم کرج 
به قزوین را در چند ماه آینده بهره برداری خواهیم کرد. 
از قزویــن به زنجان خط دوم در حال اجراســت. خط 
سوم از تهران تا گرمســار مراحل نهایی را می گذراند. 
تهران به کرج را چهارخطــه کرده ایم. تمام خط دوم 
بندر امام تا اندیمشــک را در دســت اجرا داریم. بندر 
امام تا اهواز بهره برداری شد. در کنار اینها ۴۰۰ کیلومتر 
از خطوطی که بیش از زمان احداث در دوره رضاشــاه 
تاکنون مورد بازســازی اساســی قرار نگرفته بودند در 
دســتور کار قرار گرفتند. فقــط ۲۰۰ کیلومتر از اینها در 
منطقه کوهســتانی زاگرس در مسیر جنوب قرار دارد. 
همچنین ۷۰۰ کیلومتر خط جدید حومه ای در اطراف 
کلان شهرها در دست ســاخت داریم که تلاشمان این 
است در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری برسد. لیکن منتظر 
تکمیــل این خطوط نشــدیم و حمل ونقل حومه ای را 
آغاز کردیم. سال ۱۳۹۳ حدود سه  میلیون و ۷۰۰ مسافر 
حومه ای داشتیم و امســال به هفت  میلیون خواهیم 
رســید. علاوه بر همه اینها بیش از ســه  هزار کیلومتر 
شــبکه جدید در دســت احداث داریم کــه پنج مرکز 
استان دیگر را به شبکه وصل می کند شامل کرمانشاه، 
همدان، رشــت، ارومیه و ســنندج و یک مسیر جدید 
برای اتصال مســتقیم میانه به تبریــز به جای رفتن به 
مراغه و برگشــت به تبریز. البته ســرمایه گذاری ما در 
راه آهن به اقدامات پیش گفته خلاصه نمی شود. بحث 
اســتفاده از فناوری اطلاعات و مخابــرات و مدیریت 
هوشــمند راه آهن و همچنین کنترل الکترونیک ســیر 
و حرکت قطــار از جمله اقدامات جدیدی بوده که در 
این صنعت صورت گرفته بــه نحوی که ما هم اکنون 
جزء هشــت کشور دارای توانایی توسعه این دانش در 

راه آهن هستیم.
ادامه در صفحه ۵

وزیر  راه و شهرسازي در گفت و گو  با «شرق»، پدیده جنگل ساختماني را در تهران  بررسي کرد

نگراني هاي آقاي وزیر
بررسي پروانه هاي صادر شده نشان مي دهد بیش از ۵۰درصد مجوزها در مناطق یك، دو، چهار، پنج و ۲۲ صادر شده است

مهتاب قلى زاده

اتاقی اســت بزرگ که به دقت تزیین شــده اســت؛ به دیوارهای این ســرا، عکس هایی قدیمی اما باکیفیت 
آویخته اند. پس از گفت وگو باعلاقه عکس ها را نشان می دهد و می گوید: اینها را خودم انتخاب کردم. به یکی 
از آنها اشــاره می کند: «عکس زیبایی اســت». تقریبا همه عکس ها ایران را به تصویر مي کشند با ابنیه هایي که 
«معماري اســلامي» را فریاد مي زنند. اینجا طبقه پانزدهم ساختمان وزارت راه و شهرسازی است. «تهران» از 
این نما لخت تر و عریان تر است. هوای آلوده و آسمان خراش های بی درو پیکرش بهتر به چشم می آیند. مصالح 
ساختمانی که مساحت های بزرگی را نصفه ونیمه پوشانده و رها شده اند. این همان نمایی است که آقای وزیر 
چند بار در گفت وگو با دســت به آن اشاره می کند. عباس آخوندی یک ســاعت دیرتر از زمان قرار می رسد؛ 
با رئیس جمهوری رفته اســت برای بازدید از پلاسکوی سوخته. وقتی می آید دلگیر است. دغدغه هایش کمی 
با واقعیت روز جامعه ایران فاصله دارد؛ از فهم ایرانی ها از مدرن شــدن تا نوع مدیریت شــهری در ایران. از 
تراکم فروشی در تهران می گوید: «این نمونه کامل مدیریت سوداگرانه شهری در یک جامعه با حاکمیت ضعیف 
 قانون است». ذهنش، دنبال یک نقطه بازگشت است؛ می گوید: باید به خودمان بیاییم. با او در این گفت وگو 
از استیضاحش پرسیدیم و از انتقادها به شیوه مدیریتش بر ناوگان های حمل ونقل کشور و موضوع مسکن. در 
این گفت وگو روشــن شد حتی عالی رتبه ترین مقام سیاست گذار حوزه مسکن هم به روند خانه سازی در کشور 
انتقاد دارد؛ می گوید: «این خانه سازی برای سوداگری و ملک بازی است. اینها برای نیاز مردم ساخته نشده اند. 
اگر ساخته شده بود که مردم در آن زندگی می کردند... «مدیریت شهری» برای اینکه بتواند هزینه گزاف برخی 

طرح های بی حاصل را تأمین کند شهر را که آینده مردم تهران است، می فروشد».
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مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا: 
روند روبه رشد سایپا ادامه دارد

مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا از تلاش برای  �
طراحی مدل هــای فرصت در این ســازمان خبر داد 
و گفــت: با طراحی مدل های جدید رشــد و توســعه 
توانســتیم مجموعه را از بحران های گذشــته خارج 
کنیم. به گزارش سایپانیوز، مهدی جمالی در چهارمین 
همایــش بین المللی صنعــت خودرو اظهــار کرد: 
فعالیتی که برای سایپا در سال اخیر انجام شد، فرصتی 
را ایجاد کرد که با توان دانش داخلی بتوانیم در زمینه 
مدل هــای اقتصادی طراحی  خوبــی را ارائه دهیم و 
بتوانیم علاوه بر رشــد به تعهداتــی که برای خود به 
وجــود آورده ایم عمل کنیم. وی بــا بیان این مطلب 
که ســایپا می تواند مــدل جدیدی از تولیــد خودرو و 
موضوعات مدیریتی به وجود آورد، افزود: نقطه عطف 
ســایپا ، گذار از بحران بود که توانست تمامی مسائل و 
موانــع فراروی خود را به فرصت تبدیل کند. تعهدات 
سال قبل سایپا ازسوي همکاران حل شده و وضعیت 
مالی گروه که در سال قبل بسیار نامناسب بود، با مدل 
طراحی شده ازســوي همکاران این مجموعه مرتفع 
شده اســت. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تأکید 
کرد: امروز تولید گروه خودروســازی ســایپا که ســال 
گذشــته ۸۰۰ دســتگاه در روز بود، به هدف دوهزارو 
۵۰۰ دســتگاه در روز رسیده که نسبت به سال گذشته 
رشد چشــمگیری داشته اســت. دکتر جمالی با بیان 
اینکه فرصت ایجادشده در سایپا، امید همه  بنگاه های 
بزرگ را برای رفع موانع و مشکلات افزایش داد، گفت: 
تعهدی که ما ســال گذشته درباره آن صحبت کردیم 
پس از عذرخواهی از مــردم، افزایش کیفیت تولید و 

افزایش کیفیت خدمات پس ازفروش بوده است. 
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